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انجمن   بری شاهدک  هبتمو  بردل  شمع هدی روشن است و  ایبان درگاه کبری مقرا

اران ین  ین از جبیل اشراق نور مبالطاف نشئه اه  شار است و صهبایسر  ثاقیجام م

 از  جمال ابهیو بارقه فجر صادق بر آفاق لائح ندای جان فزای    ن ساطع استیدلنش

ز و ی حال هر عز  اعلی شاململأ  شمع    ض نامتناهی آنیملکوت اخفی بلند است و ف

بدرقه عن ایامستمند  پنهان داز جهتش  نف  رسدیمبدم م ن  ابدیحه حو  ه پی در پی ی ات 

ش یت بزرگواریدهد صیوصل م  ءوزد و مژدهیم  شت یاض احدیم ریم رخیسدمد ن یم

ن اشراق بر آفاق یبا وجود ا  ر گشتهیسش جهانگیو آوازه تقد  زلزله در آفاق انداخته

ا  گروه الن یکوران  المبن  فریور  گشتگان  ین  و سر  آرند  بر  الالحص  نیااد  ن یصحن 

رجعون لا ی  فهم  عمی  بکم   نعره زنند صم  می ل المستقیب ن السیا  اد کنند و گمراهانیفر

ز یرا نای کاش گرمی    "ابد چشم کوریر گرمی می نیغ  کز شعاع آفتاب پر ز نور"  

ت ی د ابدیگو  گری یل انقطاع بشارات است و دیانج  د نصیکی گوی  نمودندی م  احساس

معجزات ت و لو بظهور  یاستقلال  عیتل مدتورات و ق  تایح آعت موسی مصریشر

د  ح قرآن استیت صرید ختمیگری گو ید  وم مستغاث است ید موعود  یگری گویو 

ت  یقت از افق احدیس حقرت سرگردان و شمیصحرای ح  کی دریگروه کوران هر  

و   اد بر آرد که ای ابرهای تاریپرحرارت شعاع لامعش فر  و پرتو  ت اشراق یدر نها

که اثری از آن   میی نمالاش ف را از هم متیم کثین غی اچنان  ت حرارت  ک بقو یتار

قو بتمام  و  نگذارم  آفاق  نما در  اشراق  اسم اعظم روحی یا  مقصود  میت  ن است که 

قولاحب الفدا  ر ائه  چنانینوحات  تأث  تش  آفاق  فرمایدر  مت یر  قواء  که  عالم ضادد  ه 

مغربیظلمان در  کندین  را  متواری  ا  ستی  هو  بیالمن  لحق هذا  ما  و  الر   الا   حق عد 
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